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سخن ناشر

تاریخ،  هویت  بشر  است  و  ...  ساختار  هر  جامعه  یی  با  ساروجی  از   پیشینه‌ ش  
شکل  می‌گیرد  تا  »باشندگان«  امروزش  به  پشتوانه‌ی  آن،  به  سامان  سازند  شرایط   

را  برای  »آیندگانی«  که  درآینده،  به  داوری  می‌نشینند.  
هر  اجتماعی  در گذرگاه  تاریخ  خویش،  بزنگاه‌هایی  دارد  که  رخدادها‌یش،  
احوال   در  بازنگری   روی،   این   از   می‌شود.   فردایش   سرنوشت   تحریرکننده‌ی  
مردمان  روزگاران  سپری شده،  نه  تنها  آموزه‌هایی  را  با  خود  دارد،  بلکه  سرشار  
»جذابیت«  و  »لطف«  است  از چگونگی  کرد  وکار،  روابط،  زبان  و  ادب  کلامی  

و  نگارشی  ایشان.  
بی گفت و گو،  میهن  کهنساله  ما  نیز  با  تمدنی  هفت  هزاره یی،  آکنده  چنین  حوادثی  

است  و  ...  
»انقلاب  مشروطه«،  در زمره‌ی  مهم ترین  اتفاقات  سرزمین مان  است  که  موجد  
ایران  گردید.  حادثه‌  یی  که  نه   بنیادین  در  ساختار  جامعه‌  ی   دگرگونی  ژرف  و  
فقط  بنیان  »استبداد«  و  »خودکامگی«  و  »جاهلیت«  سلاطین  قجری  را  از  ریشه  
برکند  و  زیر و زبر کرد،  که  شهد  آزادی  را  به  مردمان  چشانید  و  دری  به  روشنای  
تا »قانون«،  ایشان،  موجب  گردید   بیداری   با  به  روی شان  گشود  و  نوین،   دنیایی  
مفهوم  واقعیش  را  باز یافته   و جـماعت  ایرانی،  با  واژگانی  نو،  همچون  »آزادی  بیان  و  
اندیشه«،  »عدالت«،  »مجلس«،  »حقوق  مدنی«،  »مسئولیت  اجتماعی«  و  ... آشنا  
شده  و  جایگاه  راستین  خود  در مناسبات  سیاسی  و  تعیین  سرنوشت  خویش  و  

زادبوم‌شان  را  باز شناسند.  
برکنار  از همه  ی  پیآمدهای  انقلاب  مشروطه،  یکی  از عواملی  که  دوستداران  
خوانش  کارنامه  ی  گذشتگان  را به  مطالعه  ی  این  برهه  از تاریخ  ایران،  تهییج  می‌کند،  
 زبان  و  ادبیات  این  عصر  است  که  به  لحاظ  تفاوت های  فاحش ‌اش  با  فرهنگ  روزگار  ما،



 جذبه  و  کششی  خاص  دارد.  ادبیاتی  با  غنایی  ویژه.  فرهنگی  که  نه  تنها  در  گفت 
و شنودهای  عادی  آن  زمانه  جاری  بوده،  بلکه  مکتوبات  رسمی  و  حقوقی‌اش  را  

نیز  تحت  تاثیر  داشته  است.
با  چنین  پیشکلامی،  انتشارات  چتردانش  به  عنوان  نشر دهنده ‌ی  کتب  حقوقی،  
با  هدف  آشنا  نمودن  نسل  امروز  جامعه ی  حقوقی  ایران،  به  ویژه  جوانانی که  در  هیات  
دانشجوی  حقوق،  اندیشه  ی  پوشیدن  ردای  وکالت  و  قضاوت  و ... به  سر  دارند،  
با  چند وچون  تدوین  و  نگارش  قوانین  درآن  عهد  و  بازشناخت  روشن بینی  
کار   را  در دستور  این  زمینه   هایی  در   کتاب   مجموعه   انتشار   آن،   نگارندگان  
قرار  داده  که  هفتمین  جلد  آن  با  عنوان  »نخستين قوانين موقتي محاکمات جزايي )آیین 

دادرسی کیفری(«  هم  اینک  در  دستان  شماست.
پر  واضح  است  که  قوانین  مندرج  در این  کتاب  و  کتاب های  بعدی،  کلاًمنسوخ  
از دیدگاه  آشنایی   این  دلیل  است  که  خواندنش  را   به   تنها   باز نشرشان   شده‌اند  و  
 با  نحوه‌ی  تدوین  اولین  قوانین  حقوقی  بر   پایه  نظام  پارلـمانیسم،  آن  هم  در  ایام  
واپس‌ ماندگی  جامعه ی  ایران  عهد  قجر،  برای  باشندگان  امروز  درحلقه ی علم  حقوق،  

به  فایده  دیدیم.  
انتظار  بر  آن  است  تا  اقدام  انتشارات  چتردانش  در  نشر کتب  تاریخی  با  مضامین  
اقبال  اهل  حقوق  و دوستداران  تاریخ،  واقع  شده  و  فرزانگان   حقوقی،  مورد  
گرانسنگ  در  حیطه  ی  تاریخ  و  حقوق  نیز  با  رهنمودها  و  دانش  و  دانسته‌ های شان  
در این  مقوله ،  ما  را  یاری رسان  شوند  تا    کاستی هامان  در  دستیابی  به  هدفی  که  

شرح ‌اش  رفت،  به  حداقل  رسد.

			                           فرزاد دانشور 
		                         مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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قوانین موقتی محاکمات جزایی 
)آیین دادرسی کیفری( مصوب 9 رمضان 
1330 قمری - 30 مرداد ماه 1291 شمسی

‌مقدمه

ماده 1

ترتیبات  و  قواعدی  که  وضع  شده  برای   از   اصول  محاکمات  جزایی  عبارت  است  
کشف  و  تحقیق  جرایم  و  تعیین  مسئولیت  مجرمین  بر  حسب  ‌مقررات  قانونیه.

ماده 2

محکومیت  به  جزا  ناشی  از  جرم  است  و  جرم  می‌تواند  دو  حیثیت  داشته  باشد.
)‌اول(  حیثیت  عمومی  از  جهتی  که  مخل  نظم  و  حقوق  عمومی  است.

)‌دوم(  حیثیت  خصوصی  از  آن  جهت  که  راجع  به  تضرر  شخص  یا  اشخاص  یا  
هیأت  معینی  است.  علیهذا  جرمی  که  دارای  دو  حیثیت1  است  موجب  دو  ادعا  
‌می‌شود  ادعای  عمومی  برای  حفظ  حقوق  عمومی  و  ادعای  خصوصی  برای  مطالبه  

ضرر  و  زیان  شخصی.

ماده 3

اقامه  دعوی  و  تعقیب  مجرم  یا  متهم  به  جرم  از  حیث  حقوق  عمومی  بر  عهده  اداره  
مدعی‌العموم  است  و  اقامه  دعوی  از  حیث  ضرر  و  زیان  ‌شخصی  بر  عهده  مدعی  
خصوصی  است  )‌رجوع  به  ماده  9(  مستثنیات  این  ماده  در  مواد  آتیه  مصرح  است.

1- حیثیت: وضع، حال، ویژگی
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ماده 4

در  آن  قسمت  امور  جزایی  که  راجع  به  محاکم  صلحیه1  است  و  حیثیت  عمومی  آنها  
دارای  اهمیتی  نیست  اقامه  دعوی  و  تعقیب  امر  جزایی  بر‌عهده  مدعی  خصوصی  
است  و  همچنین  موافق  قوانین  به  عهده  مأمورین  نظمیه  است  که  در  این  موارد  

تا  اندازه  که  قانون  معین  کرده  قائم  مقام  مدعی‌العموم‌  هستند.

ماده 5

امور  جزایی  راجعه  به  محاکم  جنحه  و  جنایت  بر  دو  نوع  است.
)‌اول(  اموری  که  حیثیت  عمومی  آن  دارای  اهمیت  مخصوصی  است.

)‌دوم(  اموری  که  هر  چند  حیثیت  عمومی  دارد  ولی  اهمیت  آن  از  حیث  نظام  
مملکتی  و  آسایش  عامه  به  درجه  امور  نوع  اول  نیست.

ماده 6

بر  عهده  مدعی‌العموم  است   اقامه  دعوی  و  تعقیب   نوع  اول   در  امور  جزایی  
ثانی   امور‌نوع   در   باشد   نکرده   چه   کرده   دعوی   اقامه   خصوصی   مدعی   چه  
مدعی‌العموم  تعقیب  نمی‌نماید  مگر  این  که  بدواً  مدعی  خصوصی  اقامه  دعوی  

کرده  باشد.
‌تبصره  -  تفکیک  امور  نوع  اول  از  نوع  دوم  و  تعیین  این  که  کدام  امر  جزایی  از  

کدام  نوع  است  در  قانون  جزا  مصرح  است2.

1- محاکم صلحیه: دادگاه‌های صلح
2َ- مُصَرّح است: تصریح شده است
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ماده 7

تعقیب  امر  جزایی  و  حفظ  حقوق  عمومی  فقط  نسبت  به  مرتکب  جرم  و  کسانی  
خواهد  بود  که  شرکت  در  آن  جرم  داشته‌اند.

ماده 8

موقوف   شده   شروع   قانون   موافق   مدعی‌العموم   طرف   از   که   جزایی   امر   تعقیب  
نمی‌شود  مگر  در  موارد  ذیل  ‌»اول«  به  واسطه  فوت  یا  جنون  ‌متهم  یا  مقصر  
»‌دویم«1  درصورت  صلح  مدعی  خصوصی  و  متهم  در  مواردی  که  به  صلح  
طرفین  تعقیب  امر  جزایی  ترک  می‌شود  )‌رجوع  به  قانون  جزا(»‌سوم«  در  موقع  
صدور  عفو  عمومی  در  مورد  تقصیرات  سیاسی»‌چهارم«  در  مواقعی  که  به  
واسطه  مرور  زمان  در  موارد  تقصیرات  عرفی  موافق  مقررات‌قانون  مملکتی  

تعقیب  ممنوع  است.

ماده 9

شخصی  که  از  وقوع  جرمی  متحمل  ضرر  و  زیانی  )‌یعنی  خسارت  مالی(  شده  
و   غرامت   مدعی‌العموم(‌مطالبه   طرف   )‌از   عمومی   ادعای   ضمن   ودر   است  

خسارت  می‌نماید  مدعی  خصوصی  محسوب  می‌شود.

ماده 10

  هر  گاه  قبل  از  صدور  حکم  محکمه  مجرم  یا  متهم  فوت  شود  ادعای  خصوصی  

1ُ- دویّم: دوم
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به  جای  خود  باقی  خواهد  بود.  کلیتاً 1 اسقاط2  حقوق  عمومی  به‌  جهتی  از  جهات  
قانونی  موجب  اسقاط  حقوق  خصوصی  نمی‌شود.

ماده 11

نباشد   یا  جنحه  و  جنایت   تا  زمانی  که  متضمن  خلاف  و   به  ادعای  خصوصی     
درمحکمه  جزا  رسیدگی  نخواهد  شد.

ماده 12

و   زیان   و   ضرر   به   نسبت   خصوصی   ادعای   به   را   رسیدگی   حق   جزا   محاکم  
خسارت  که  از  خلاف  یا  جنحه  و  یا  جنایت  حاصل  شده  است  ‌ندارند  مگر  در  
صورتی  که  شخص  متهم  به  واسطه  حقوق  عمومی  جلب  و  در  حین  رسیدگی  
به  حقوق  عمومی  حقوق  خصوصی  نیز  معنی  گردد . دراین‌صورت  محاکم  جزا  در  

حقوق  خصوصی  نیز  حکم  مقتضی  صادر  می‌نمایند.

ماده 13

چون  رسیدگی  به  دعوی  خصوصی  در  محاکم  جزا  فرع  بر  دعوی  عمومی  است  
پس  ازصدور  حکم  در  برائت  ذمه  متهم  محکمه  جزا  دیگر  ‌نمی‌تواند  دعوی  
به   می‌تواند   موارد   این   در   خصوصی   مدعی   ولی   نماید   تعقیب   را   خصوصی  

محکمه  حقوق  رجوع  نموده  ضرر  و  زیان  خود  رامطالبه  کند.

1- کلیتاً: در مجموع، کلًا
2- اسقاط حق: صرف نظر کردن از حقی توسط صاحب آن حق
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ماده 14

پس  از  آن  که  محکمه  جزا  در  خصوص  دعوی  عمومی  حکمی  صادر  نمود  در  
همان  مجلس  حکم  دعوی  خصوصی  را  نیز  صادر  می‌کند  و  ‌اگر  حکم  دعوی  
خصوصی  را  صادر  نکرد  مدعی  خصوصی در  صورتی  که  ایفای  حق  خصوصی  

خود  را  بخواهد  باید  به  محکمه  حقوق  رجوع  نماید.

ماده 15
در  صورتی  که  کسی  محکمه  حقوق  را  ابتداء  مرجع  دعوی  خصوصی  خود  قرار  
داد  دیگر  دعوی  مزبور  در  محکمه  جزا  پذیرفته  نمی‌شود  و‌همچنین  اگر  کسی  
تا  جلسه  اول  محاکمه  جزایی  ادعای  خصوصی  ننموده  دیگر  ادعای  مزبوره1  در  

محکمه  جزایی  پذیرفته  نمی‌شود.

ماده 16

هر  گاه  کسی  ادعای  خصوصی  در  محکمه  جزا  نمود  ولی  صدور  حکم  از  حیث  
حقوق  عمومی  به  جهتی  از  جهات  قانونی  به  تأخیر  افتاد‌مدعی  خصوصی  می‌تواند  

در  باب  مطالبه  ضرر  و  زیان  خود  به  محکمه  حقوق  رجوع  نماید.

ماده 17

هر  گاه  ثبوت2  تقصیر  متهم  منوط  است  به  مسائلی  که  محاکمه  و  ثبوت  آن  ازخصایص  
محاکم  حقوقی  است  مثل  حق  مالکیت  و  افلاس  امر‌  جزایی  تعقیب  نمی‌شود  و  اگر  

تعقیب  شده  معلق  می‌ماند  تا  حکم  قطعی  از  محاکمه  حقوق  صادر  شود.

1- مزبوره: مزبور، نامبرده
2- ثبوت: اثبات
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‌باب اول: ‌در تفتیش جرم و تحقیقات مقدماتی
‌فصل اول: ‌در اشخاصی که به تفتیش و تحقیق جرائم مأمورند

ماده 18

تحقیقات  مقدماتی  جرائمی  که  محاکمه  آنها  راجع  به  محاکم  جنحه  و  جنایات  است  
به  عهده  مستنطق1  است.  اداره  نظمیه  و  همچنین  در  ‌مواردی  که  قانون  معین  
محکمه   مدعی‌العموم   نظارت   تحت   در   امنیه   و   ژاندارمری   اداره   می‌کند  
معاونت   تحقیقات  ‌مقدماتی   و   جرائم   کشف   در   محکمه   مستنطق   به   ابتدایی  

می‌نمایند  و  از  این  حیث  از  ضابطین  عدلیه  محسوبند.

ماده 19

جرایم   کشف   و   تفتیش   به   مکلفند   که   مأمورینی   از   عبارتند   عدلیه   ضابطین  
یا  متهم   )‌خلاف  و  جنحه  و  جنایت(  و  به  اقداماتی  که  برای  جلوگیری  ‌مرتکب  
از  فرار  یامخفی  شدن  موافق  مقررات  قانون  باید  به  عمل  آید.  ضابطین  مذکوره  
او   معاونین   و   ابتدایی‌   عمومی   مدعی   )‌اول(   می‌شوند   تقسیم   ذیل   ترتیب   به  
)‌دوم(  مستنطق  )‌سوم(  کمیسرهای  پلیس  و  قائم  مقام  آنان  )‌چهارم(  صاحبان  
رییس‌ضابطین   عمومی   مدعی   امنیه   و   ژاندارم   بریکاد   رؤساء   و   مناصب  
است   جزایی   امور   تعقیب   او   عمده   و   ولی  مأموریت  مخصوص   محسوب   عدلیه  
حدود  وظایف  هر  کدام  از  مأمورین  مذکوره  به  طوری  است  که  در  ‌این  باب  

مقرر  است.

1- مُستنطق: استنطاق کننده، بازپرس، بازجو
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‌فصل دوم: ‌در تکالیف کمیسرهای1 پلیس و قائم مقام آنان از 
حیثی که از ضابطین عدلیه محسوبند

ماده 20
کمیسرهای  پلیس  و  قائم‌مقام  آنان  همین  که  از  وقوع  جرمی  مطلع  شدند  هر  گاه  
جرم  به  درجه  جنایت  باشد  فوراً  مراتب  را  به  مدعی‌العموم  یا‌معاون  او  اطلاع  
می‌دهند  و  اگر  جرم  از  درجه  جنحه  یا  خلاف  باشد  تحقیقات  نموده  صورت  مجلس  
ثانوی   ابتدایی‌و  در  صورت   را  در  صورت  اولی  )‌جنحه(  نزد  مدعی‌العموم  

)‌خلاف(  نزد  امین  صلح2  می‌فرستند.

ماده 21
اخبار  به   نظمیه   یا   باشد   مشکوک   جرمی   وقوع   امارات   و   علامات   که   وقتی  
یا  کلیه  اطلاعات  نظمیه  از‌منابع  صحیحی   افواهی3  مطلع  از  وقوع  جرمی  بشود  و  
نباشد  کمیسرهای  نظمیه  باید  قبل  از  دادن  اطلاع  به  مقامات  لازمه  تحقیقات  در  
صحت  و  سقم  شایعه  یا  خبر  به  عمل  آورده  معلوم  نمایند  که  ‌ واقعه   روی  داده  یا  
نه  و  اگر  اتفاقی  افتاده  علایم  و  آثار  جرمی  را  دارا  است  یا  نه  نتیجه  تحقیقات  خود  
را  در  این  موارد  نظمیه  به  مدعی‌العموم  ابتدایی  یا‌معاون  او  اطلاع  می‌دهد  و  
مشارالیه  نظر  به  نتیجه  تحقیقات  دنبال  کردن  تحقیقات  و  تعقیب  مسئله  را  موقوف  

می‌دارد  و  یا  تکمیل  آن  را  ازنظمیه  می‌خواهد.

ماده 22

تحقیقات  کمیسرهای  نظمیه  در  مورد  ماده  قبل  عبارت  است  از  تفتیش  و  تفحص  

1- کمیسر: مأمور پلیس، پلیس، مأمور
2- امین صلح: قاضی دادگاه صلح

3- اخبار افواهی: اخبار دهان به دهان، اخبار سینه به سینه و شفاهی

ءء
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و استعلامات  شفاهی  و  نظارت  مخفی  نسبت  به  اشخاص‌مظنون  بدون  این  که  
نظمیه  حق  داشته  باشد  داخل  شود  به  منزل  کسی  برای  معاینات  و  به  دست  

آوردن  اسباب  جرم  و  تحقیق  آن  واقعه.

ماده 23
در  موارد  ذیل  کمیسرهای  نظمیه  مکلفند  تا  وقتی  که  مدعی‌العموم  یا  معاون  
او  در  محل  وقوع  جرم  حاضر  نشده  اقدامات  لازمه  را  برای‌جلوگیری  از  اعدام1  و  

اضمحلال2  اثرات  جرم  و  فرار  مجرم  یا  متهم  به  عمل  آورند
)1(  در  موارد  جرایم  مشهوده  یعنی  در  صورتی  که  مجرم  در  حین  ارتکاب  یا  

بلافاصله  بعد  از  ارتکاب  دیده  شده
)2(  در  مواردی  که  مجنی‌علیه  یا  مدعی  و  شهود  واقعه  مستقیماً  شخص  مظنون  

را  نشان  داده  او  را  مرتکب  جرم  بدانند
)3(  وقتی  که  در  نزد  متهم  یا  در  خانه  او  علائم  واضح  جرمی  کشف  شود

)4(  در  صورتی  که  معلوم  شود  که  اسباب  و  دلائل  جرم  متعلق  به  متهم  است  
و  یا  نزد  اواست.

)5(  وقتی  که  متهم  قصد  فرار  داشته  یا  در  حین  فرار  یا  پس  از  آن  گرفتار  شده
)6(  وقتی  که  متهم  اقامتگاه  دائمی  ندارد  یا  در  جایی  مقیم  نبوده  و  مسکن  

و  مأوای  معین  ندارد

ماده 24

عمل   به   تحقیقات   شده   واقع   مستنطق   مقام   قائم   نمی‌توانند   نظمیه   کمیسرهای  

1- اعدام: معدوم شدن، نابود شدن
2- اضمحلال: مضمحل شدن، منهدم شدن، از بین رفتن
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خود   صاحب‌خانه   که   موردی   در   یا   مشهود   جرم   موارد   در   مگر   آورند  
دخول  نظمیه  را  به  خانه  خود  تقاضا  کند  و  همچنین  در  موردی  که  در  غیاب  
مستنطق  یا  مدعی‌العموم  می‌توان  علائم  و  امارات  جرم  را  معدوم‌نمود  در  این  
موارد  کمیسرهای  نظمیه  قائم  مقام  مستنطق  واقع  شده  تحقیقاتی  را  که  فوریت  
دارد  به  عمل  می‌آورند  تحقیقات  مزبوره  عبارت  است  از‌معاینات  و  تفتیش  و  
تفحص  در  منزل  مجرم  و  تحصیل  و  حفظ  آلات  و  اسباب  جرم . در  این  موارد  
استنطاق  متهم  و  طرفش  و  همچنین  استماع  شهادت‌شهود  تا  ورود  مستنطق  یا  

مدعی‌العموم  به  محل  وقوع  جرم  جایز  است.

ماده 25

  اقدامات  کمیسرهای  نظمیه  در  مورد  دو  ماده  قبل  موافق  قواعد  و  ترتیباتی  است  
که  برای  تحقیقات  مقدماتی  مقرر  است  )‌رجوع  به  فصل‌پنجم  این  باب(

ماده 26

کمیسر  نظمیه  بعد  از  ورود  مستنطق  یا  مدعی‌العموم  تحقیقاتی  را  که  کرده  به  
مشارالیه  داده  و  دیگر  مداخله  نمی‌کند  مگر  این  که  تعلیمات  یا‌مأموریتی  از  

طرف  مستنطق  یا  مدعی‌العموم  به  کمیسری  نظمیه  رجوع  شود.

ماده 27

قواعد  مقرره  در  این  فصل  راجع  به  کمیسرهای  نظمیه  همچنین  شامل  کدخدا  
واشخاصی  است  که  رسماً  قائم  مقام  کمیسرهای  نظمیه‌  هستند.
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‌فصل سوم: ‌در صاحب‌منصبان و رؤساء بریکاد1 ژاندارم و امنیه2

ماده 28

صاحب‌منصبان  ژاندارم  و  امنیه  مکلفند  کلیه  وقایعی  را  که  دارای  حیثیت  
جنحه  و  جنایت  است  به  مدعی‌العموم  ابتدایی  محل  و  نظمیه‌اطلاع  بدهند

ماده 29

تا  ورود   در  صورتی  که  رؤسای  بریکاد  ژاندارم  و  امنیه  مشاهده  کنند  
مدعی‌العموم  یا  مستنطق  ممکن  است  آثار  و  امارات  جرم  معدوم  شود  یا‌خود  
متهم  فرارنماید  باید  اقدامات  لازمه  را  برای  جلوگیری  از  فرار  متهم  و  اعدام  آثار  

و  علائم  جرم  به  عمل  آورند.

ماده 30

بدانند   لازم   که   مواردی   در   می‌توانند   آنان   معاونین   و   عمومی   مدعیان  
این   نمایند   رجوع   ژاندارم   صاحب‌منصبان   به   را   جرم   به    4 راجعه  تفتیشات3  

‌تکلیف  مدعی‌العمومی  به  رؤساء  ژاندارم  کتباً  یا  شفاهاً  ابلاغ  می‌شود.

ماده 31

صاحب‌منصبان  ژاندارم  در  حین  اجرای  تفتیش  موافق  ماده  )22(  رفتارمی‌نمایند  
از   شوند   دچار‌اشکالی   یا   شود   حاصل   تفاهمی   سوء   که   صورتی   در   و  

1- بریکاد: تیپ، واحد نظامی پایین‌تر از لشکر، شامل چند گردان یا هنگ
2- امنیه: نیروی انتظامی در خارج از شهر،‌ ژاندارمری

3- تفتیشات: بازپرسی‌ها
4- راجعه: راجع
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را   لازمه   تعلیمات   واقعند   آن   حوزه   در   که   ابتدایی   محکمه   مدعی‌العموم  
می‌خواهند  و  نتیجه  تفتیش  خود  را  نزد  همان  مدعی‌العموم  ارسال  ‌می‌دارند.

ماده 32

مدعیان  عمومی  هر  گاه  مشاهده  کنند  که  تفتیش  اداره  ژاندارم  ناقص  است  
می‌توانند  تکمیل  آن  را  بخواهند.

‌فصل چهارم: ‌در حدود اختیارات مدعی‌العموم ‌محکمه ابتدایی 
و مستنطق

‌مبحث اول: ‌در حدود اختیارات مدعی‌العموم ابتدایی و معاون 
او

ماده 33

تحقیقات   متصدی   خودشان   آنان   معاونین   و   ابتدایی   محاکم   عمومی   مدعیان  
مقدماتی  نمی‌شوند  مگر  در  مورد  مذکور  در  ماده  )40(  ولی‌تعلیمات  لازمه  

در  این  باب  به  مستنطقین  داده  به  تحقیقات  ایشان  نظارت  دارند.

ماده 34

مقامات  و  اشخاص  رسمی  در  مواردی  که  باید  جزایی  را  تعقیب  نمود  مراتب  را  
به  مدعی‌العموم  اطلاع  می‌دهند.

ماده 35

اطاعت   تحت   در   آنان   قائم‌مقام   و   نظمیه   کمیسرهای   جرم   تفتیش   به   نسبت  
مدعیان  عمومی  هستند.
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ماده 36

رسانیده   هم   به   حضور   مقدماتی   تحقیقات   در   دارند   حق   عمومی   مدعیان  
ترتیبات  تحقیقات  را  مشاهده  نمایند  بدون  این  که  بتوانند  جریان‌تحقیقات  را  توقیف  

کنند.

ماده 37

قانونی   تقاضای   جنایت   و   جنحه   به   راجعه   تحقیقات   موقع   در   مستنطقین  
مدعی‌العموم  را  مجری  داشته  مراتب  را  در  صورت  مجلس  یا  دفتر‌قید  می‌کنند  
و  هر  گاه  درموقع  اجرای  تقاضای  مدعی‌العموم  مستنطق  دچار  اشکالی  شود  
مدعی‌العموم   به‌    اشکال   باب   در   کرده   را   تقاضا   آن   اجرای   حتی‌المقدور  

رجوع  کرده  منتظر  حل  مشکل  خود  می‌شود.

ماده 38

در  موردی  که  مستنطق  متهم  را  توقیف  می‌کند  باید  فوراً  به  مدعی‌العموم  اطلاع  
به  ‌اوضاع  و  احوال   توقیف  را  تصویب  نکرده  نظر   دهد  و  مشارالیه  می‌تواند  
مسئله  وعدم  وجود  ظن  کافی  درباره  متهم  جنایی  از  مستنطق  تبدیل  آن  را  
به  اقدام  دیگری  که  ملایم‌تر  و  خفیف‌تر  باشد  بنماید  در  این‌صورت  مستنطق  
امر  مدعی‌العموم  را  مجری  می‌دارد  در  موردی  که  مدعی‌العموم  امر  جنایی  
باید  در  تقاضانامه  خود  ‌اظهار  دارد   یا  جنحه  را  به  مستنطق  رجوع  می‌کند  
که  توقیف  متهم  لازم  است  یا  خیر  اگر  مستنطق  آن  تقاضا  را  لازم  بداند  بر  طبق  
آن  اقدام  می‌کند  و  اگر  رأی  او  مخالف  باشد  حکم  می‌دهد  و  دلایل  ‌خود  
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را  مشعر  بر 1 این  که  توقیف  مورد  نداشته  اظهار  می‌دارد  و  بلافاصله  دوسیه 2 
کار  را  به  مدعی‌العموم  ابلاغ  می‌کند  و  مشارالیه  می‌تواند  در  ظرف  24  ساعت  
‌نسبت  به  حکم  مستنطق  استیناف  بخواهد  و  همچنین  هر  گاه  متهم  توقیف  شده  و  
عقیده  مستنطق  بر  رهایی  او  باشد  دوسیه  کار  را  به  مدعی‌العموم  ابلاغ‌می‌کند  
اگر   و  او  دستور  لازم  را  داده  و  مستنطق  فوراً  حکم  خود  را  می‌دهد  و  
این  حکم  بر  خلاف  دستور  مدعی‌العموم  باشد  مشارالیه  می‌تواند  در  ظرف  
‌24ساعت  بر  حکم  مذکور  اعتراض  کند  و  این  اعتراض  به  محکمه  استیناف3  
داده  می‌شود  و  در  صورت  اختلاف  در  صلاحیت  محاکم  مابین  مدعی‌العموم  
و‌مستنطق  در  ظرف  24  ساعت  مدعی‌العموم  می‌تواند  نسبت  به  حکمی  که  

مخالف  رأی  اوست  استیناف  بخواهد.

ماده 39

در  صورتی  که  مدعی‌العموم  یا  معاون  او  تحقیقات  مستنطق  را  ناقص  ببینند  
می‌توانند  تکمیل  آن  را  از  مستنطق  بخواهند  ولو  این  که  مستنطق‌تحقیقات  خود  

را  قابل  بداند.

ماده 40

مدعی  عمومی  در  موارد  جنایات  مشهوده  مستنطق  را  اخبار  نموده  ولی  برای  
تفتیش  و  تحقیق  مجبور  نیست  که  انتظار  او  را  داشته  باشد  ‌بلکه  خود  را  به  محل  
وقوع  جنایت  فوراً  رسانیده  تحقیقات  لازمه  را  از  استعلام  از  مطلعین  و  شهود  

1- مُشعر بر: حاکی از، مبنی بر
2- دوسیه: پرونده

3- محکمه‌ی استیناف: دادگاه تجدیدنظر




